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 Today, the society has many examples and various situations of murder 

and the effective presence of more than one person in its occurrence. 

Although on the surface, jurisprudence and penal texts are available 

regarding these forms, unfortunately, in practice, due to the differences 

in their interpretation, we see different perceptions by people, including 

academics, lawyers and judges. Sometimes, even in the real world, 

there are cases that, on the one hand, due to their rarity and on the other 

hand, due to the failure of the jurists and legislators to provide criteria 

and standards, make it difficult to compare them with the previous 

cases. The findings show that this problem is more visible in different 

situations of community of means and community of cause and 

manager. Considering the fact that any ambiguity and misperception in 

the issue of “the temperature of Muslims” can lead to irreparable 

consequences, therefore, explaining the issue and a complete and 

detailed review of the examples can lead to clarifying the issue and 

providing accurate criteria for applying the examples and removing 

ambiguities. On the other hand, by carefully and expertly examining the 

opinions of different jurisprudents and criticizing them, it is possible to 

understand the weak and strong points of the law and to help in the 

correct interpretation of the laws in these cases and to amend the 

relevant laws. Therefore, the present writing is descriptive, analytical 

and with a comparative approach, which is first conducted in each 

topic, if necessary and after refining the topic, its jurisprudential and 

legal dimensions are analyzed and investigated. 
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 پژوهشی :مقاله نوع
 116-95 :صفحات

نفر در وقوع آن، دارای مصادیق فراوان و امروزه اجتماع بر قتل و حضور مؤثر بیش از یک 
خصوص این صور در ه در ظاهر، نصوص فقهی و جزایی دراگرچ ،حالات متنوعی شده است

ها، شاهد اما متأسفانه در عمل با عنایت به اختلافات در تفسیر آنباشد، دست می
حتی گاه در  ،باشیمهای مختلف توسط افراد اعم از دانشگاهیان، وکلا و قضات میبرداشت

علت بودن و از طرف دیگر بهدلیل نادرافتد که از طرفی بهعالم واقع مصادیقی اتفاق می
ها را با موارد قبلی دچار مشکل ، تطبیق آنگذارقانون عدم ارائه ملاک و مناط توسط فقها و

حالات مختلف اجتماع اسباب و اجتماع سبب  در مسألهدهد این ها نشان مییافته نماید.می
گونه ابهام و برداشت غلط آن هم که هرخورد. با عنایت به اینمی به چشم بیشترو مباشر 

واقب غیرقابل جبران شود، لذا تبیین موضوع د منجر به عتوانمی« دماء مسلمین» مسألهدر 
های دقیق د منجر به تنویر موضوع و ارائه ملاکتوانمیو بررسی کامل و مشروح مصادیق 

با بررسی دقیق و کارشناسانه نظر ، رفع ابهامات گردد. از سوی دیگر در تطبیق مصادیق و
پی برد و در تفسیر صحیح به موارد ضعف و قوت قانون  توانمیها فقهای مختلف و نقد آن

رو نوشتار اینن مربوطه کمک شایانی کرد. ازاصلاح قوانی از قوانین موضوعه در این موارد و
صورت نیاز بیقی است که نخست در هر مبحثی درتحلیلی و با رویکرد تط ـ توصیفی حاضر،

و  شناسی صورت گرفته و پس از تنقیح محل بحث به تحلیل و بررسی ابعاد فقهیموضوع
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 مقدمه
از منظر حقوق جزای اسلامی نیز قتل و صور ارتکاب آن مورد 
بحث مقنن اسلامی بوده و به تبع آن در راستای مسائل 

در کتب فقهی ، موضوع مطرحی مستحدثه در اعصار و قرون
، اجتماع در وقوع آن بوده بوده است. یکی از صور ارتکاب قتل

نفر( در تحقق 2نفر )حداقل است. حالاتی که بیش از یک
ر مساوی یا نتیجه مجرمانه حاصله )سلب حیات( با نقش و تأثی

نفر با عبارتی حالاتی که بیش از یکبه اند.مختلف سهیم بوده
های گوناگونی در تحقق ارای نقشتأثیر مساوی و یا مختلف د

نتیجه مجرمانه حاصله )سلب حیات( هستند و به شرح 
ها از منظر فقه امامیه و قانون مجازات یت آنمسؤولمجازات و 

شود. از طرفی رابطه استناد در دو قالب ممکن پرداخته می
ب. عمل مرتکب ممکن متجلی شود: مباشرت و تسبی ،است

باشد و ممکن است تسبی در  در مرگ دیگریاست مباشرت 
یعنی مرتکب، سبب مرگ دیگری شده  ،مرگ دیگری باشد

یک باشد، کفایت میشد، ولی مرگ به عمل او مستند. هربا
یک آور است، ولی اگر هیچنکند و با اجتماع شرایط ضما

 م کرد:مرتکب را به قصاص یا دیه محکو توانمینباشد، ن
صاص یا دیه است که صورتی موجب قجنایت در: »492 ماده

نحو که بهاعم از آن ،نتیجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد
فقها  «.ها انجام شودمباشرت یا به تسبیب یا به اجماع آن

هایی که اند. در تعریفهایی متفاوتی از تسبیب داشتهتعریف
 مسؤولتوجه به دیدگاه آنان در ااند بفقها از تسبیب داشته

های متفاوت مورد تسبیب را از دیدگاه توانمیدانستن مسبب، 
گرا فقها به تسبیب، های عقلبررسی قرار داد: براساس دیدگاه

لحاظ یت و اموری که بهمسؤولآنان به امور مؤثر موجب 
یت جایگاهی ندارند با دیدی مسؤولبودن تأثیر، در تحقق ناچیز

سبب موجب ضمان شان میان هایعقلی نگریسته و در تعریف
جمله یت تمایز قائل شدند. ازمسؤولو سبب بدون تأثیر در 

افراد قائل به این دیدگاه محق حلی است. ایشان تسبیب را 
 هما لو لاء لما حصل التلف لکن عل»اند: گونه تعریف کردهاین

 ،سبب چیزی است که اگر وجود نداشته باشد .«التلف غیره
تلف حاصل نخواهد شد، اما علت تلف چیز دیگری است. از 

شود که اگرچه وجود سبب برای این تعریف برداشت می
تحقق تلف لازم است، اما با این وجود باعث تحقق حادثه 

شدن تلف علت دیگری نیاز است. شود و برای محققنمی
هو کل »اند: همچنین علامه حلی در تعریف سبب بیان کرده

 هغیره الا انه لو لاه لما حصل من العل هالتلف عنده بعل ما یحصل
ب در قتل زمانی است که دو سبب بهاجتماع اسبا« .تأثیر

خر زمانی موجبات تلف را فراهم آورند. این أصورت تقدم و ت
 صورتاست که به این پرسش اساسی که در پژوهش در تلاش

ان و داناجتماع اسباب، کدام نظریه از منظر فقها و حقوق
های فقهی هکیفری پاسخگو خواهد بود و آیا نظری گذارقانون

پاسخ دهد. در این  باشد؟به میپاسخگوی مصادیق مبتلا
پژوهش به بررسی آرای اختلافی فقهای امامیه در مباحث 
مربوط به اجتماع در قتل و مبنای اختلاف نظرها و تطبیق آن 

شود. قانونی که میپرداخته  1392با قانون مجازات اسلامی 
دچار تغییرات عمده و اساسی در بحث حدود، قصاص و دیات 

 تبع آن قتل( شده است.)و به

 انواع سبب -1
با دقت در متون فقهی و حقوقی در باب انواع سبب، فقها 
برای سبب چهار صورت مختلف متصور هستند، اما بعضی از 

 اند.م کردهدانان اسلامی سبب را به سه نوع متمایز تقسیحقوق

توجه به نقش سبب در پیدایش جرم فقها چهار صورت برای با
الله سیدمحمدحسن مرعشی این و آیت اندسبب متذکر شده

 :دهدگونه شرح میچهار صورت را این

مانند امر به  ،شودامر: سبب گاهی از طرف امر محقق می -1
شود و آمر حبس کشتن دیگری که در اینجا مأمور قصاص می

 گردد.می ابد

مانند  ،شوداکراه: گاهی سبب از طریق اکراه حاصل می -2
اکراه دیگری به کشتن فردی که در این صورت چون اکراه در 

شود و صاص میقشونده قتل مجوز قتل نیست، اکراه
 گردد.کننده به حبس ابد محکوم میاکراه

شهادت دروغ: اگر کسی نزد قاضی شهادت دروغ دهد و  -3
علیه را محکوم به ثر شهادت دروغ شاهد، مشهودقاضی در ا

قصاص کرده و به قتل برساند، در این صورت شاهد محکوم 
شود. در این مورد شاهد که نقش سبب را دارد به قصاص می

 ، اقوی است.باشداز مباشر که قاضی می
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گاه سبب موجب گردد که شخصی، مباشر قتل و یا هر -4
ی مهمان را مسموم نماید و حنایت برخورد شود: اگر فرد غذا

که آن را نزد وی گذارده، مهمان آن را بخورد و بمیرد و یا آن
کسی سر راه مهمان چاهی حفر کند و آن را بپوشاند، سپس 
مهمان را از همان راه عبور داده، مهمان در چاه بیفتد و بمیرد 

است و محکوم به قصاص  مسؤولدر این صورت سبب 
 .(174: 1387داماد، )محقق شودمی

 دهد:گونه شرح مینواع سبب را ایندکتر صادقی ا

مسبب ایجادکننده سببی  سبب قانونی: در سبب قانونی -1
علیه وجود آن بنابر احکام قانونی و شرعی، مجنیاست که با

نسبت به مرگ یا صدمات به مرگ یا صدمات کمتر استحقاق 
است.  مانند شهادت دروغ بر قتلی که موجب قصاص ،یابدمی

در این مورد قاضی براساس بینّه شاهد حکم به قتل 
شده چند جنایت واقعدهد. در این صورت، هرعلیه میمشهود
واقع شهادت دروغ موجبات بر حکم قاضی است، اما درمبتنی

گونه اگرچه ادای شهادت هیچ ،قصاص را فراهم کرده است
شرعی و  تأثیر مادی در اعمال مجازات ندارد، اما بنابر موازین

 شود.ت باعث ثبوت مجازات قصاص میگونه شهادقانونی این

سبب ایجاد روانی و با اقدامات غیرمادی  سبب حسی: -2
آید. در سبب شمار میجنایت تسبیبی و از نوع سبب حسی به

ت جنایت فعل مباشر است، اما جانی اراده مباشر را حسی عل
مانند موردی که فردی با اکراه تهدید و یا  ،گیردبه خدمت می

تشویق و تحریک، دیگری را ترغیب به ارتکاب جنایت کند. 
کننده سبب روانی را در مباشر ایجاد کرده در این موارد ترغیب

 است.

چند که هر ،علیه شودسبب عرفی: اگر جانی غذای مجنی -3
ت علت جنایت اکر دیگری باشد، اما عرف جانی را سبب جنای

مرگ  مسؤولداند. به این ترتیب بنابر سبب عرفی جانی می
را  علیهمجنیمانند موردی که جانی غذای  ،باشدوی می

اگرچه مقتول با مباشرت در  ،در این صورت ،مسموم کند
ام به قتل خود نموده است، اما خوردن غذای آلوده به سم اقد

ل را توجه به جهل وی به موضوع، عرفاً سبب قتبا
 شناسند.کننده غذا میممسمو

 نوع دیگری از تقسیم نیز هست:

ی و آن کسی و یا چیزی است که : سبب حسسبب حسی -1
آورد و برای همه، وجود میطور محسوس، مباشر جرم را بهبه

کس در آن شک و شبهه پیدا چنان قابل درک است که هیچ
اه معنوی و گاه مادی است. سبب ی گکند. سبب حسنمی
زیرا بدون تردید در  ،ی مانند اکراه بر جنایت استی معنوحس

 کند.مکره، انگیزه جنایت را ایجاد می

کردن چاه در راه کسی و حسی مادی مانند حفرسبب 
گاه شخص معیّنی از آنجا که هرطوریبه ،پوشاندن آن است

بگذرد و در چاه بیفتد و آسیب ببیند، بدون تردید این حفر چاه 
 همچنینبوده که موجب سقوط و سپس آسیب او شده است. 

ن خوابیده تا آ علیه درافروختن آتش در منزلی که مجنی
شدن، آتش پیرامون او را گرفته و راه که هنگام بیداراین
تلف او شود. به همین  باشد تا موجبی به روی او بسته یرها

کردن حیوان درنده به سوی کسی به قصد کشتن ترتیب، رها
او تا حیوان او را بدرد. همه این موارد، اسباب مادی یا معنوی 

ل انکار موجب پیدایش قابطور واضح و غیرجرم هستند که به
 شوند.جرم می

صورت سبب شرعی، آن چیزی است که بهسبب شرعی:  -2
 ،آوردوجود میاساس نصوص شرعی، مباشر را بهعی و برشر

گناهی که موجب شود، مانند شهادت دروغ بر جنایت بی
قاضی یا حاکم، شخص بیگناه را براساس آن شهادت به 
قصاص محکوم کند. در اینجا شهادت در قاضی، انگیزه حکم 

گناه را فراهم ساخته و به اجرای حکم به به قتل قاتل بی
تنها شود که در این صورت نهر مرگ منجر میمباشرت د

بودن سبب از مباشر قابل مجازات ت اقویشاهد کذب به عل
تعزیرات به » :650موجب مقررات تبصره ماده بلکه به ،است

تا  هزارپانصدومیلیونروز تا دوسال حبس و یا به یکماه و یکسه
که یا این «ریال جزای نقدی محکوم خواهد شدمیلیوندوازده

اقدام به صدور حکم خلاف واقع  دادرس دادگاه تعمّداً
گناهی نماید و او را وادار به مرگ خصوص قتل انسان بیدر

 شود.کند. اجرای این حکم نیز مباشرت در قتل منجر می

سبب عرفی، سببی است که نه حساً و نه : سبب عرفی -3
کند. سبب عرفی گاه بها ایجاد میبلکه عرفاً مباشرت ر ،شرعاً



 1404تابستان  ،دوم، شماره پنجمدوره / فصلنامه فقه جزای تطبیقی، 99 

 

یابد. سبب صورت معنوی تحقق میصورت مادی و گاه به
دادن غذای مسموم در دسترس میهمان عرفی مادی نظیر قرار

کردن در و سبب عرفی معنوی به مانند ایجاد رعب و وحشت
 دیگری است.

ی که مشکوک و مورد اختلاف اسباب حتی بعید نیز به حد
 افروختنشوند. برای مثال، آتشی محسوب میباشند، سبب عرف

سبب در منزل کسی به قصد قتل او، اگر منجر به تلف او به
ولی اگر  ،آیدحساب میسوختگی شود، سبب محسوس به

علیه نجات داده شده و برای معالجه، به بیمارستان مجنی
کردن کبریت توسط منتقل شود و بر اثر نشست گاز و روشن

بیمارستان، انفجاری رخ دهد و سقف  یکی از کارکنان
مجروح در زیر آوار بمیرد، بیمارستان به روی او خراب شود و 

سوزی سبب مشکوک و یا مورد اختلاف مرگ تلقی شده آتش
 گردد.و به سبب عرفی تبدیل می

ای که فقها مصادیق چهارگانه ،شودگونه که ملاحظه میهمان
دانان ودند را حقوقبرای نقش سبب در پیدایش جرم متصور ب

 ،نمودند عنوان سبب قانونی، حسی و عرفی تقسیمدر قالب سه 
که مصادیق امر و اکراه تحت عنوان سبب حسی، ایگونهبه

مصداق شهادت دورغ تحت عنوان سبب قانونی و مصداق 
مباشرت بر قتل خود، تحت عنوان سبب عرفی جایگزین 

 .(73: 1374)مکارم شیرازی،  شدند

 تعریف مباشرت و سبب در فقه و قانون تفاوت -2
باره اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر در تعریف این در

الظاهر أن المراد بها إیجاد أقرب العلل إلی »نویسد: مباشر می
مراد از مباشرت آن است که فعل ؛ ای المودّیه إالیه ابتداءالزهوق

 ،«باشد ترین علت به خروج جان از بدن مقتولمرتکب نزدیک
عبارت به ،طور مستقیم به خروج روح منجر شده استیعنی به

اسطه سلب ودیگر مباشرت آن است که فعل مرتکب، علت بی
صورت که میان فعل مرتکب حال یا بدین ،حیات دیگری باشد

ای باشد، ای نیست یا اگر هم واسطهو سلب حیات، واسطه
عمل مرتکب میگیرد و قتل را معلول عرف آن را نادیده می

زدن به قلب کسی که باعث توقف قلب و ، مانند چاقوداند
 شود.توقف قلب باعث مرگ دیگری می

در تعریف سب گفته شده است: امری که از نبودن آن، نبود 
معنای وجود تلف و جنایت پدید آید، ولی وجود آن الزاماً به

 همانند ،رود جنایت پدید آیدجنایت نیست، بلکه انتظار می
کندن چاه در معبر عام. صاحب جواهر در تعریف سبب 

ولکن  هما له أثر فی التولید للموت کما للعل»نویسد: گونه میاین
سبب چیزی است که همانند علت اثری  ؛یشبه الشرط من وجه

محقق  «.در ایجاد مرگ دارد، ولکن از جهتی شبیه شرط است
ل التلف کل فعل یحص»حلّی در کتاب غصب شرایع، تسبیب را 

هر فعلی که تلف به سبب آن  ؛بسببه کحفر البئر فی غیرالملک
داند، ولی در می «ملک، مثل حفر چاه در غیرشودحاصل می

 هما لو لاء حصل التلف لکن عل»کتاب دیات شرایع، سبب را 
شد، لکن علت چیزی که اگر نبود، تلف ایجاد نمی ؛التلف غیره

: 1382صادقی، محمد)میر داندمی« تلف چیز دیگری است
باید دانست درباره تعریف مباشرت و تسبیب ـ و نیز  .(211

حتی گاهی فقیهی  ،شرط ـ اختلاف نظر فراوانی وجود دارد
ها را جزء شمارد که فقهای دیگر آنموارد جزء تسبیب برمی

اختلاف در تعریف دقیق این سه واژه و  دانند.مباشرت می
 ت برخی همچون صاحبنبودن دقیقی از آن باعث شده اس

ی شک و تردید کنند. وی بندجواهر در اصل لزوم این تقسیم
وقتی در روایات لفظ سبب وجود نداشته و عنوان  معتقد است

ای برای طرح هیچ حکمی قرار نگرفته است، دلیل و انگیزه
خصوص هنگامی اهمیت میها نیست. این امر بهاین تعریف

روایتی نیامده است و در کتاب ها در هیچ آیه ویابد این واژه
های فقهی قدما تا چند قرن نشانی از تسبیب نبوده و در 

های قدما همچون فقهالرضا، المقنع شیخ صدوق، برخی کتاب
و  هالمقنعه شیخ مفید، الاإنتصار سیدمرتضی، الکافی، النهای

نیامده است: نتها در قرن پنجم و در کتبی  هالمراسم العلوی
بار با اصطلاح مبسوط است که برای اولینمانند مهذب و 

شویم... و در کتب قرن هفتم ناگهان سبب و مباشر مواجه می
رو میشکلی خیلی مفصّل روبهمباشرت و تسبیب به مسألهبا 

شویم. به هر حال اگر همچون صاحب جواهر اصل تقسیم
چه مهم بندی مباشرت و تسبیب را قبول نکنیم و بگوییم آن

که کارش د قتل به دیگری است، اعم از ایناست، استنا
ها نیازی مباشرت باشد یا تسبیب، به تبیین این دو و احکام آن

نیست، ولی چون در قوانین جزایی پیشین و فعلی این دو واژه 
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که به تعری این دو و این ءای نداریم جزکار رفته است، چارهبه
مقرر  494ماده  .(39: 1379)نوربها،  احکام و آثارشان بپردازیم

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود »دارد: می
مقرر  مادهو در تعریف تسبیب، پس از یازده « مرتکب واقع شود

تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب » :506دارد: ماده می
شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً تلف

صورت فقدان رفتار او جنایت در کهطوریبه ،مرتکب جنایت نشود
که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و مانند آن ،شدحاصل نمی
معنای محصّلی گفته بهاز جمع دو تعریف پیش «.آسیب ببیند

 494 مادهزیرا در  ،رسید توانمیدر فهم مباشرت و تسبیب ن
که ملاک مستقیم و شود و آن اینپرسشی مطرح می

 506 مادهغیرمستقیم چیست؟ وضعیت در تعریف تسبیب در 
، نخست تسبیب را به خود مادهزیرا در این  ،بارتر استاسف

مصدر باب تفعیل و « تسبیب»کند، ولی واژه سبب تعریف می
گفته  گذارقانونمصدر ثلاثی مجرد است و « سبب»واژه 
در  مادهاین  «!!شدن استب تلفسبب در جنایت، سب» :است

خود مستقیماً »زیرا  ،پایان دچار تعریف به ضد شده است
مثل  ،«تسبیب، مباشرت نیست»یعنی  ،«مرتکب جنایت نشود

و در تعریف « وقتی شب نباشد»که در تعریف روز بگوییم: این
که تعریف توجه به اینبا «!وقتی روز نباشد»ته شود: فشب گ
دهد، لازم است یمعنای محصّلی را به دست نم گذارقانون

ای ارائه دهیم. در هر پرونده لازم است عمل کشنده را ضابطه
یعنی بشناسیم که مرگ بر اثر چه رفتاری حاصل  ،بشناسیم

شده است. فاعل کشنده، مباشر است و شخص و اشخاصی 
نحوی از اند، ولی در وقوع آن بهکه عمل کشنده را انجام نداده

روند. این وضعیت شمار میاند، سبب بهحناء دخالت داشتهان
بنابراین اگر  .درباره جنایت دیگر غیر از قتل نیز جاری است

تفنگی بدهد و او با شلیک آن باعث مرگ  «ب»به  «الف»
زیرا  ،رودشمار میمباشر به «ب»سبب و  «الف»شود،  «ج»

 دادن اسلحه باعث مرگ نشده است، بلکه شلیک آن سبب
کسی که در چای دیگری سم  همچنینمرگ شده است. 

بریزد و او بدون اطلاع آن را بنوشد، عمل کشنده، ریختن سم 
بنابراین واضع سم، سبب و  ،نیست، بلکه نوشیدن سم است

که در مثال اخیر چه باشد. اکنون اینآکلِ سم، مباشر می
عبارت هب .باشد، بحث دیگری استمی مسؤولکسی ضامن و 

باره اصل تعریف سبب و مباشر است، نه ، بحث فعلًا دردیگر
حادثه. در ادامه خواهد آمد که اگر مباشر جاهل و  مسؤول

است، ولی اگر مباشر  مسؤولسبب عامل باشد، سبب ضامن و 
 .(124: 1381)ولیدی،  یتی نداردمسؤولعالِم باشد، سبب 

 مباشرت را تعریف کرده است و سپس 494 مادهدر  گذارقانون
رود. گویا این یازده آورد و بعد از تسبیب میذیل آن می ماده
و بخشی  496 مادهکه حالیاند، درهمه مصادیق مباشرت ماده
ی دیگر از مصادیق مباشرت نیستند. و مواد 501 مادهاز 

 آورده شود. 526 مادهپس از  503 مادهبهتر است  همچنین

 اجتماع مباشرت و تسبیب -3
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و »ا: .ق.م 526ماده 

ه بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی ک
چه جنایت مستند به چنان جنایت مستند به اوست ضامن است،

مگر تأثیر رفتار  ،باشندطور مساوی ضامن میبه ،تمام عوامل باشد
ان تأثیر یک به میزن متفاوت باشد که در این صورت هرمرتکبا

، اختیاربیکه مباشر در جنایت صورتیدر ،هستند مسؤولرفتارشان 
فقط سبب،  ،ها باشدممیز یا مجنون و مانند آنجاهل، صغیر غیر

 .(63: 1391)ولایی،  «ضامن است

نفر در در این ماده، مداخله حداقل دو گذارقانونفرض پیش
این تسبیب است. وقوع جنایت و تحت دو عنوان مباشرت و 

آوری است که نفس جنایت نحو الزامدو، بهمداخله از سوی هر
بب است و گاهی جنایت فقط مستند به یکی از مباشر و یا مس

هاست که در این صورت، شریک آن یدومستند به هر
های مورد طور مساوی ضامن خواهد بود. فرضمحسوب و به

 نظر ماده به شرح ذیل است.

، در استناد جنایت به مباشر و در این فرض: مباشر ضامن -1
ضمان او تردید نیست، ولی عامل دیگری تحت عنوان 

کننده در وقوع جنایت داشته که نقش تعیینمسبب، بدون آن
باشد و یا بتوان جنایت را به او نیز مستند نمود، مؤثر در آن 

نحو غیرمستقیم )تسبیب( بوده است. این اثرگذاری که به
شکل کمک به مباشر محقق به صورت گرفته، ممکن است

شود که در این صورت، مسبب با لحاظ سایر شرایط، تحت 
سوی مباشر پاسخگو  عنوان معاونت در ارتکاب جنایت از

خصوص موردی که جمع مباشر و مسبب مطرح خواهد بود. در
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شود، اقدامات سببی است و مباشر، مرتکب جنایت شناخته می
 آوری معاونت دانست.نحو الزامهمیشه به توانمیرا ن

در ملک خود یا حتی در  «الف»برای مثال، اگر شخص 
بدون اطلاع  «ب»مکانی که مجاز نیست چاهی حفر کند و 

به  «ج»و یا هر نوع هماهنگی، مبادرت به پرتاب  «الف»
مباشر و قتل  «ب»داخل چاه نماید و منتهی به مرگ شود، 

که مسبب است، از شمول  «الف»مستنند به اوست، ولی 
معاونت در ارتکاب جنایت خارج و ضامن نخواهد بود. تبصره 

ق.م.ا نیز مصداق دیگری از جمع سبب و مباشر  496ماده  1
موجب تبصره کند. بهاست که جنایت را به مباشر منتسب می

هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و »... مذکور 
این به دستور عمل کند،  وجودشود و بامیموجب صدمه و تلف 

بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض  ،ن نیستپزشک ضام
با وحدت ملاک از تبصره مذکور شاید بتوان « .یا پرستار است

شر و مسبب اگر مباشر در جنایت گفت که در اجتماع مبا
توجه به همه جوانب، مجرم شناخته شود و مسبب نقش با

را ایفا کند، جنایت به حساب مباشر گذاشته  آمریت و اقتدار
رایطی، حکم معاون را شده و مسبب ممکن است با رعایت ش

 داشته باشد.

عاملی که »گاهی مصداق این جمله قانون: : مسبب ضامن -2
سو، مسبب است. از یک« ضامن است ،جنایت مستند به اوست

خود  هدانند کق.م.ا که مسبب را کسی می 506توجه به ماده با
و از سوی دیگر، ضرورت  مستقیماً مرتکب جنایت نشود

رغم حضور مداخله مباشر در بحث حاضر، نقش مسبب به
ای باشد که جنایت مستند به او شود و نه گونهمباشر، باید به

 مباشر. شرایط زیر لازمه تحقق چنین وضعیتی است:

دی علیه اقدام اراطور غیرمستقیم علیه مجنیـ مباشر باید به
داشته باشد. این فرض در مصداق ضمان مسبب در اجتماع 

زیرا اصطلاح جمع  ،د تغییر یابدتوانمیها، در هیچ صورتی نآن
مباشرت و تسبیب در هر حال، ملازمه با آن را دارد و در غیر 
این صورت، مباشر حکم وسیله را خواهد داشت و از عنوان 

بب، مستلزم ضمان مس دارد. بنابراین اخیر خروج موضوعی
 یت کیفری مباشر است.مسؤولمداخله او در ارکان جرم و 

در موارد زیر، فقط مسبب  526توجه به قسمت اخیر ماده با -
جاهل، یا ، اختیاربیکه مباشر در جنایت صورتیدر» :ضامن است

فقط مسبب، ضامن  ،ها باشدمانند آن صغیر غیرممیز یا مجنون،
 .«است

، جاهل یا صغیر اختیاربیپذیرش این حکم در مورد مباشر 
دلیل انطباق آن با اصول قانونی و مبانی حقوقی با غیرممیز به

فراموش نموده  گذارقانونولی ظاهراً  ،مشکلی مواجه نیست
ق.م.ا خلاف آن را مقرر دانسته 149و  140، 139که در مواد 

...«  هامانند آن و»... و مجاز نیست با استفاده از اصطلاح 
 یت نماید.مسؤولقاعده را دچار تزلزل نموده و از خود رفع 

مواد ذیل از مصادیق قانونی سبب اقوای از مباشر محسوب 
 شوند.می

کننده جرم باطل اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات» :163ماده 
که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص گردد، مانند آن
که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای ایندیگری بوده یا 

کسانی  ،حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد
که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از 

کننده سوگند شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص با پرداخت ادا
ی محکوم دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مال

 .«شوندمی

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص » :ق.م.ا 499ماده 
فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند  اختیاربیدر اثر ترس 

که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب 
 .«است مسؤولتعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی 

پس از اجرای حکم قصاص حدّ یا تعزیر هرگاه » :ق.م.ا 486ماده 
پرونده در دادگاه صالح  ،که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است

طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن 
کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از دادگاه رسیدگی ،حکم ثابت شود

رسیدگی به المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت بیت
ید تا طبق مقررات رسیدگی نمامراجع قضایی مربوط ارسال می

کننده صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرشود. در
حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد 

و بازگرداندن « تعزیرات»به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم 
 .(73: 1395نیا، )آقایی «شودالمال محکوم میدیه به بیت
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یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع هر»ق.م.ا:  534ماده 
ها و قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته

م از ، اعقراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شود
که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی این

مات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند از مقا
یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان 

های اداری بر مجازاتعلاوه ،دشده جلوه دهناقرار ،اقرار نشده است
میلیونو جبران خسارت وارده به حبس از از یک تا شش تا سی

 .(73: 1387)انصاری،  «ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

متهم در خروجی تئاتر را با میله  R.V.Martinدر پرونده 
، «آتش»آهنی مسدود کرد و سپس از باب مزاح فریاد زد: 

فرار، تعدادی از تماشاچیان در  یوحشتی ایجاد شد و در اثنا
اثر برخورد با میله آهنی مصدوم شدند. نظر بر این بود که 

گان دیدجرح همراه با سوءنیت بر بزه به ایراد توانمیمتهم را 
در اثر شوخی محکوم نمود و وحشت ایجادشده، او را از 

است اگر کسی بیمار یا  همچنینو کند یت مبرّا نمیمسؤول
ناتوانی را در محل ممنوعی قرار دهد و در اثر برخورد اتومبیل 

ق.م.ا گردد، مسببب  504کشته شود و راننده مشمول ماده 
اقوی محسوب خواهد شد. مبنای ضمان مسبب در مصداق 

د از طریق اعمال زور، اکراه یا فریب توانمیاجتماع یا مباشر، 
 .(218: 1390)قیاسی،  باشد

قانون  363برخلاف ماده : مباشرت و مسبب ضامن -3
ق.م.ا  526، قسمت اخیر ماده 1370مجازات اسلامی مصوب 

فرض قابلیت استناد جنایت به مباشر و مسبب را توأمان 
چه جنایت مستند به تمام و چنان»... پذیر دانسته است: امکان

مگر تأثیر رفتار  ،باشندطور مساوی ضامن میعوامل باشد، به
یک به میزان تأثیر ن متفاوت باشد که در این صورت هرمرتکبا

این متن از نظر تساوی ضمان و ...« رفتارشان مسؤول هستند
اساس میزان تأثیر رفتارها، مستلزم تفسیر و یت برمسؤول
 شرح ذیل است:شدن آن بهروشن

فرض  در این ماده و در« جنایت»استفاده از واژه  هباتوجه ب -
که جنایت مستند به همه عوامل صورتیبودن آن، درعمدی

بودن یا نبودن سهم اعم از مباشر و مسبب باشد، مساوی
ها در وقوع جنایت عمدی، تأثیری در شمول یک از آنهر

ها ندارند، زیرا مورد از موارد شرکت حکم قصاص بر همه آن
 شود.در جنایت محسوب می

رکس که با شخص یا اشخاص ه» ق.م.ا:125موجب ماده به
دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت کند و جرم مستند به رفتار 

یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی ، خواه رفتار هرها باشدهمه آن
خواه متفاوت،  ،ها مساوی باشدخواه نباشد و خواه اثر کار آن، باشد

شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن 
این حکم در مورد جرایم تعزیری نیز جاری  «... .جزم است

است، ولی تخفیف مجازات حسب میزان سهم مرتکبان برابر 
 ق.م.ا بلامانع است. 37عام ماده  مقررات

چه مجازات مرتکبان )مباشر و مسبب( دیه باشد و ـ چنان
طور مساوی ضامن هستند و تأثیر رفتار آنان متفاوت نباشد، به

به میزان رفتارشان بپردازند. به در غیر این صورت، دیه را باید
رسد در مورد لزوم لحاظ تفاوت میزان تأثیر در توزیع نظر می

ق.م.ا مبادرت به چنین  452با ابتنا بر ماده  گذارقانوندیه، 
علیه یا ب مورد حق شخصی مجنیدیه، حس»حکمی نموده باشد: 

یت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مسؤولدم است و احکام و آثار  ولی
 «گرددو تهاتر برنمی جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابرا مرتکب

 .(84: 1381)جعفری لنگرودی، 

بودن مباشر و مسبب در وقوع یک جنایت به امکان شریک -
چه جنایت چنان»...  :داردق.م.ا مقرر می 526شرحی که ماده 

که مانند آن ،قابل تصور است...« مستند به تمام عوامل باشد
حال فرار از دست در «ب»نمودن مبادرت به مصدوم «الف»
با سبق تصمیم در مسیر  «ج»به چاهی فرو افتد که  «الف»

صورت استتاری حفر کرده باشد. در این به «ب»در مسیر فرار 
و  «الف»ناشی از جمع صدمات  «ب»صورت اگر مرگ 

صدمات ناشی از سقوط در چاه باشد، جنایت مستند به 
خواهد بود. به همین ترتیب  «ج»و تسبیب  «الف»مباشرت 
 «ج»را با چاقو مجروح کند و  «ب»شخص  «الف»است اگر 

که  «ب»بدهد و  «ب»پس از آن غذای مسمومی را به 
مستند مرگ  بخورد و فوت کند و ،جاهل به مسمومیت است

 به جرح و غذای مسموم باشد.

که نتیجه باید توجه به قواعد شرکت و اینشرکا با همچنین -
ها در عملیات اجرایی باشد )مستند به معلول مداخله آن
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به  ،طور مساوی ضامن هستندهمگی( در جبران خسارت به
 ها در وقوع جنایت برابر باشد.که میزان تأثیر آنشرط آن

نحو شرکت سبب وقوع نفر بههرگاه دو یا چند: »533طبق ماده 
که آن جنایت یا طوریبه ،جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند

طور مساوی ضامن باشد، به دهشخسارت به هر دو یا همگی 
 .«باشندمی

خصوص میزان تأثیر در 526د توجه داشت که مفاد ماده بای
نیز  533 خصوص مادهمرتکبان در توزیع ضمان، در رفتار

این مواد با اشکالی مواجه عبارت بهتر، جمع جاری است و به
به ماده  توانمیدر تأیید ضمنی تساوی ضمان شرکا نیست. 

نحو اشتراک نفر بههرگاه دو یا چند»ق.م.ا نیز استناد نمود:  453
مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا 

)حاجی  «مکلّف به پرداخت دیه استطور مساوی ها بهعاقله آن
 .(49: 1387آبادی، ده

در پایان، تذکر این نکته ضروری است که اشکال ارتکاب به 
ع جنایت اعم از عمد یا غیرعمد شرحی که آمد، در تمامی انوا

 ها، قابل تحقق است.خصوص اجتماع آندر

سبب چیزی است که به حسب : تسبیب در جنایت عمدی -4
ز وجود آن وجود و از عدمش عدم سبب لازم ذاتش ا یاقتضا

عبارت دیگر، سبب یا تسبیب، ایجاد چیزی است که اگر آید، به
شد، ولی علت تلف شدن یا شکستن عضو واقع نمینبود، تلف

 نفس یا شکستن عضو نیست.

مراد از »فرمایند: )ره( در این خصوص می حضرت امام راحل
شدن نزد آن، ولی نه به اسباب در اینجا هر فعلی است که تلف

که اگر آن ایگونهدیگری تحقق یابد، به علتآن، بلکه به  علت
بنابراین کسی که عمل او سبب آمد. بود، تلف پدید نمیفعل نمی

 مسؤولکه علم و عمد داشته باشد، وقوع جرمی گردد، درصورتی
 «.خواهد بود

ست تسبیب در جنایت آن ا»: ق.م.ا 506موجب مقررات ماده به
شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود که کسی سبب تلف

صورت فقدان رفتار او که درطوریمستقیماً مرتکب جنایت نشود، به
که چاهی بکند و کسی در آن مانند آن ،شودجنایت حاصل نمی
 .(63: 1404)حسینی جرجانی، « بیفتد و آسیب ببیند

زیرا میان رفتار او و  ،اینجا مجرم به سبب است فاعل جرم در
که اگر آن نحویبه ،نتیجه مجرمانه، واسطه وجود داشته

کرد. در این داشت، جرم تحقق پیدا نمیجود نمیوواسطه 
های متعددی توسط فقهای عظام مورد اشاره قرار مورد، مثال

 شود:ها اکتفا میگرفته که به برخی از آن

هرگاه شخصی، دیگری را در آتش بیندازد و او در  :اولمثال 
شود، اثر سوختگی عمیق بمیرد، فاعل بدان سبب کشته می

زیرا آتش گاهی  ،آمدن از آتش توانا باشدچه بر بیروناگر
کند و گاهی با افتادن در آتش، شخص را وحشت زده می

که فرار برایش  شوداعصاب شخص تا بدان حد متشنج می
 ردد.گغیرممکن می

صد قتل، جرحی به دیگری وارد گاه کسی به ق: هرمثال دوم
قتل اوست، هرچند که  مسؤولو آن شخص فوت شود،  سازد

علیه در معالجه خود سستی نموده یا از معالجه امتناع مجنی
جرحی که به ناروا  نموده باشد. در اینجا، تلف مستند است به

 وارد شده است.

وسط دریا پرت کند، بهر کس دیگری را دمثال سوم: هر
 ،نجات دهد و غرق شود، قاتل استکه نتواند خود را نحوی

که آب دریا در هر ناگری را بلد باشد یا نباشد، چراچند که شهر
کننده است. اگر کسی، دیگری را به استخر یا حال، هلاک

حوضی که دارای آب زیادی نیست، پرت کند و آن شخص در 
ه یا نقصی به او دست دهد که اثر افتادن به آب بیهوش شد

شدن از آب از او سلب گردد و بمیرد، در این قدرت خارج
 مسؤولکننده، صورت عمل موجد جرم است و شخص پرت

 باشد.قتل او می

 ،اگر کسی عمداً به دیگری جراحت وارد سازد :مثال چهارم
بلکه  ،نحوی نیست که کشنده باشدولی نوع جراحت به
علیه، مبتلا به زخم یا لباس آلوده مجنیمجروح در اثر تماس 

و در اثر این بیماری تلف گردد، شخص  بیماری کزاز شده
 باشد.قتل او می مسؤولجارح 

اگر کسی در وسیله نقلیه دیگری، نقص ایجاد  مثال پنجم:
بردن مالک اتومبیل باشد و در اثر آن کند و قصد او از بین

 همچنینقتل او خواهد بود.  مسؤولنقص، طرف کشته شود، 
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اگر کسی در وسایل موتوری یا الکتریکی نظیر بخاری برقی یا 
منظور کشتن دیگری، سماور برقی یا وسایل مشابه دیگر به

 است مسؤولاقدااماتی صورت دهد که منجر به قتل او شود، 
 .(93: 1412)حر عاملی، 

شود می تفاوت بین مباشر و سبب از اینجا ناشیبه این ترتیب، 
 که: 

، مانند خفهسازدمباشر بدون واسطه، جرم را محقق می اولًا
آن  علتخود موجب مرگ و در عین حال خودیکردن که به

زیرا آتش ،قابل احتراق ایئاست و مانند ایجاد حریق در ش
 علتخود موجب بروز حریق و در عین حال، خودیافروزی به
کند یا واسطه ولی سبب، مباشرت را ایجاد می ،باشدحریق می

ثانیآً سازد؛ تحقق مباشرتی است که جرم را محقق می
مباشرت ممکن است با فعل مثبت مادی و یا با فعل منفی 

سبب، امر باید وجودی باشد نه عدمی و  ولی در ،صورت گیرد
د مبنای تسبیب قرار گیرد و تسبیب با فعل توانمیامر عدمی ن

فعل مثبت قابل تحقّق ترک فعل معنا ندارد و لزوماً با  منفی یا
 باشد.می

قانون  526گذار در ماده قانون: اجتماع سبب و مباشر -5
هرگاه دو یا چند عامل، برخی » :داردمجازات اسلامی مقرر می

به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، 
چه جنایت اوست، ضامن است و چنانعاملی که جنایت مستند به 

مگر  ،باشندمساوی ضامن می طورمستند به تمام عوامل باشد، به
یک به ن متفاوت باشد که در این صورت هرتأثیر رفتار مرتکبا

که مباشر در جنایت صورتی، دراندمسؤولمیزان تأثیر رفتارشان 
باشد، فقط ممیّز یا مجنون و امثال آن ، جاهل، صغیر غیراختیاربی

 «.سبب ضامن است

بینی در این ماده، حالات مختلف اجتماع سبب و مباشر پیش
 شده است:

گاه مباشر و سبب در یک جرم : هربودن مباشر از سببـ اقوی
یت مسؤولاجتماع کرده باشند و مباشر اقوی از سبب باشد، 

حسب عمل ارتکابی مستوجب متوجه مباشر بوده و سبب بر
گاه کسی، دیگری را به قصد ، مثلًا هراستتعزیر و یا دیه 

شدن، شخص ثالثی او را ولی قبل از غرق ،قتل در آب بیندازد
غرق کند و یا کسی را به قصد قتل در از بالای ساختمانی 

پرت کند و ثالثی او را در هوا گرفته و با شمشیر بکشد یا به او 
 ای شلیک کند که قبل از رسیدن به زمین کشته شود،گلوله

قتل اوست و موجب قصاص است و سبب فقط  مسؤولمباشر 
رسد و در مقابل نتیجه عمل سلب به مجازات تعزیری خود می

برخی از  .(83: 1386)حبیب حسینی،  یّتی نداردمسؤولحیات، 
علیه از نتیجه عمل سلبی گاه نجات مجنیمعتقدند که هر فقها

ز بالای گاه کسی را ا، مثلًا هرعرفاً برخلاف انتظار باشد
ولی  ،ماندن او نیستساختمان بلندی بیندازد که امکان زنده

قبل از رسیدن به زمین، دیگری او را در هوا بکشد، تعادل 
، قتل خواهند بود مسؤولآید و هر دو سبب و مباشر پیش می

ا ، امیک از آن دو، فعل دیگری را تکمیل کرده استزیرا هر
توافق قبلی نیز بین اگر مباشر عمل، سبب را قطع نماید و 

 د، مباشر اقوی از سبب خواهد بود.ها وجود نداشته باشآن

بودن مباشر از سبب در قانون مجازات اسلامی مثال بارز اقوی
گاه کسی ملاحظه نمود: هر 371مقررات ماده در  توانمیرا 

آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل 
چه آسیب سابق به ، اگردوم است برساند، قاتل همان نفر

ی فقط به قصاص عضو اولگردید و ی موجب مرگ مییتنها
 .(38: 1396آبادی، )حاجی ده شودمحکوم می

که جراحت را وارد ساخته، مباشر در  اولدر این ماده، نفر 
کرد و شخص جرح است و اگر شخص دوم دخالت نمی

جرح تبدیل به  مرد در این صورت، اتهام او از ایرادمجروح می
ولی با دخالت نفر  ،گردیدشد و به قصاص محکوم میقتل می

دوم، چیزی که باعث مرگ شده، فعل شخص اخیر است و 
ا کافی برای ، امچه مقتضی مرگ بوده، اگراولفعل شخص 

که مقتضای آن به زیرا ایجاد مقتضی بدون آن ،قتل نیست
گر، عبارت دیگردد. بهفعلیت برسد، موجب قصاص نمی

ایجاد مقتضی کرده و ایجاد مقتضی ملازم با  اولشخص 
و سبب  مباشر در جرح اولپس شخص  مقتضی نیست،تحقق 

باشد و سلب حیات در قتل است و شخص دوم مباشر قتل می
محکوم به قصاص عضو  اولمستند به رفتار اوست و شخص 

 شود.می

اگر در اجتماع سبب و مباشر، : بودن سبب از مباشراقوی -
یت متوجه مسؤولسبب اقوی از مباشر باشد در این صورت، 
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در این  گذارقانونسبب خواهد بود و مباشر را مجازاتی نیست. 
 زمینه اشاره به مواردی نموده است:

به آتش و  توانمی اختیاربیخصوص مباشر اختیار: دربیمباشر 
افروختن آتش در ملک گاه ، مثلًا هرحیوان استناد نمود

دیگری و بدون اجازه او باشد، اگر آتش به نقاط دیگر سرایت 
و موجب سوختن کسی شود که قدرت نجات خود را  کند

کننده آتش، کشتن آن چه قصد روشننداشته است، چنان
شخص در اثر سوختن باشد، در این صورت آتش مباشر قتل و 

سبب به کننده آتش سبب در قتل محسوب شده و روشن
: 1404)حسینی همدانی،  مجازات قصاص محکوم خواهد شد

53). 

ای موارد ممکن است مباشر جرم حیوانی همچنین در پاره
ای که کسی دیگری را به قفس حیوان درندهمانند آن ،باشد

که زنجیر را از پای پرت کند و حیوان او را بدرد و یا این
به دیگری آسیب  ای باز کند و نتیجتاً حیوانحیوان درنده

برساند. در این حالت هم بلاشک عمل ارتکابی، جرم 
که اصولًا ، چرایت خواهد بودمسؤولمحسوب شده و دارای 

باید آن  ،متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است
را حفظ کند و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری 

ز احتمال حمله حیوان ولی اگر ا ،صدمه وارد سازد، ضامن است
آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن 

 (.522نیست )ماده 

ممیّز یا گاه کسی، طفل غیرهر: یت کیفریمسؤولمباشر فاقد 
شخص مجنونی را وادار به ارتکاب جنایت نماید و نتیجتاً 

ت یمسؤولجنایت مورد نظر به وقوع بپیوندد، در این صورت 
که سب اقوی از مباشر میاست و نه مباشر، چرامتوجه سبب 

 زآن، اکراه در جنایت است.باشد و نمونه بار

قانون مجازات اسلامی آمده است:  375ماده  1در تبصره 
کننده ممیّز یا مجنون باشد، فقط اکراهاگر اکراه شود طفل غیر»

که طفل وجود آندر این تبصره با« .محکوم به قصاص است
 علتلیکن به  ،مجنون، عامل و مباشر جرم استممیّز و یا غیر

کننده یت کیفری از مجازات قصاص مبرّا و اکرهمسؤولفقدان 
 شود.که سبب در جرم است، به مجازات قصاص محکوم می

شونده، طفل ممیّز باشد و مرتکب جنایت شود حال اگر اکراه
بایست دیه بلکه عاقله او می ،شودقصاص نمیدر این صورت 

کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد. قتل را بپردازد و اکراه
بینی نموده که طفل ممیّز پیش گذارقانوندر فرض اخیر، 

د خوب و بد را از هم تشخیص داده و احیاناً خود را از توانمی
گناهی ننماید. مهلکه رهانیده و اقدام به جنایت شخص بی

سال تمام  12که به سن  منظور از طفل ممیّز، طفلی است
 .(88ماده  2رسیده باشد و نوجوان محسوب شود )تبصره 

که عاقل و بالغ و مختار گاه مباشر جرم با این: هرمباشر جاهل
است، ولی نسبت به حکم یا موضوع، جاهل باشد و سبب 
نسبت بدان آگاه باشد، در این صورت سبب، ضامن خواهد 

اماکن عمومی یا ملک مثلًا اگر شخصی در معابر و  ،بود
ای در دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده

آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری 
دیده با علم به که فرد آسیبمگر این ،گردد، ضامن دیه است

 (.507آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخوردن نماید )ماده 

اگر کسی »الوسیله آمده است: در تحریر مسألهدر توجیه این 
آشغال خانه خود را که در آن پوست لغزنده خربزه و مانند آن است 

زد و کوچه را برخلاف متعارف و برخلاف در معبر عمومی بری
کنندگان آب بپاشد و انسانی بر روی آن بلغزد و مصلحت عبور

البته اگر  ،است مسؤولمجروح شود یا به قتل برسد، ضامن و 
کننده عاقل عمداً پای خود را بر آن گذارد، پسندیده آن است عبور

: 1397)حسینی، « یت قاتل شویممسؤولکه به عدم ضمان و 
137). 

 507همچنین اگر شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده 
ر ملک خویش یا مکانی که در دقانون مجازات اسلامی را 

و سبب آسیب دیگری تصرف و اختیار اوست، انجام دهد 
که شخصی را که آگاه به آن مگر این ،گردد، ضامن نیست

نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی بر وی وارد 
 (.508گردد )ماده 

پذیر : درخصوص تأثیربودن یکسان سبب و مباشرتأثیرپذیر -
دو حالت متفاوت را از  گذارقانونبودن یکسان سبب و مباشر، 

 موده است:هم تفکیک ن
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زمانی که جنایت مستند به تمام عواملی است که  :اولحالت 
 باشند؛طور مساوی ضامن میبه

زمانی که جنایت مستند به تمام عوامل است و  :حالت دوم
 تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد:

اگر چند عامل : زمانی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد
شوند، در این حالت احراز رابطه باعث حصول نتیجه مجرمانه 

مثلًا اگر مکانیسین اتومبیل  ،سببیت قدری مشکل خواهد بود
پس از رفع معایب مکانیکی، اتومبیل را به قسمت جوشکاری 
برده تا نسبت به تعمیر منبع اگزوز اقدام نماید و جوشکار 

نتیجه یاطات لازمه را معمول ندارد و درضمن جوشکاری، احت
باک اتومبیل آتش گرفته و انفجاری رخ دهد. جرقه کاربیت، 

در این میان، مکانیسین که در کنار اتومبیل بوده مجروح شده 
برند. پس از معاینه، پزشک معالج و او را به بیمارستان می

د و او را به احی داردهد که وی نیاز به عمل جرتشخیص می
ز ر صورت گیرد. اگر بعد ااحی روی بیمااطاق عمل برده و جر

ی عفونت و در اثر این عفونت بیمار جراحتی، محل گذشت مد
ار آسانی احراز رابطه سببیت چندان ک مسألهفوت شود، در این 

یک از ف است بررسی کند که کداماست و دادرس دادگاه موظ
دخالت داشته  بیشتراین عوامل در حصول نتیجه مجرمانه 

 مسؤولاست. برای تشخیص و تعیین شخص یا اشخاص 
 دانان ارائه شده است:حادثه، نظرهای متعددی از طرف حقوق

باید دید  علیتطبق این نظریه، برای احراز رابطه  :اولنظر 
که تقصیر مرتکب عمل، شرط واجب یا ضروری نتیجه حاصله 

که اگر این تقصیر ارتکاب نحویبوده است یا خیر؟ به
عبارت شد. بهای نیز حاصل نمییافت، نتیجه مجرمانهنمی

داشت و با دیگر اگر جوشکار، احتیاطات لازم را معمول می
کردن محل جوشکاری مانع سرایت حرارت آتش به مرطوب

داد، تا متعاقباً مکانیسین شد، انفجاری رخ نمیباک بنزین می
پس عمل جوشکار، شرط  ،مجروح و به بیمارستان اعزام شود

احتیاطی یب علتواجب و ضروری مرگ مکانیسین است که به
 .(53: 1386نیا، )حکمت مده استآوجود شخص جوشکار به

ایراد وارده بر این نظر این است که تأثیر سایر عوامل را ندیده 
و ضروری شرط واجب  عنوانبه گرفته و تنها یک عامل را

از  بیشترکه سایر عوامل به مراتب صورتی، درشناخته است
ه قرار نگرفته مورد توج، ولی پذیری داشتهیه، تأثیراولخطر 
، مقبولیت نداشته و طور مطلقلذا قبول این نظریه به ،است

 خلاف منطق و عدالت کیفری است.بر

اند که عومل دور دانان پیشنهاد کردهبرخی از حقوق نظر دوم:
اند نحوی در پیدایش نتیجه دخالت داشتهو غیرمستقیم که به

 علته نتیجه بوده و را کنار گذاشته و تنها عاملی که متصل ب
 مستقیم و بلاواسطه است را مد نظر قرار دهیم.

دور و  علتچند که دانان، هره از حقوقنظر این عدبه
یت را مسؤولولی  ،غیرمستقیم به تحقق نتیجه دخالت داشته

مستقیم، بلاواسطه و نزدیک به نتیجه  علته باید متوج
احتیاطی جوشکار، ، بیمسألهدانست. به این ترتیب در این 

مرگ  مسؤولدور و غیرمستقیم نتیجه بوده و نباید او را  علت
مستقیم مرگ مکانیسین، عمل  علتبلکه برعکس،  ،دانست

ی جراحنبودن وسایل عفونیواسطه ضدی و عفونت آن بهجراح
 است.

در این نظریه، اسباب مؤثر در بروز حادثه را به دو نظر سوم: 
تقسیم می« ثابت یا ایستا»و « کمتحر»یا « دینامیک»دسته 

ند منشأ و سبب توانمیکنند و معتقدند که تنها عوامل مترک 
یت میمسؤولفلذا تنها چنین عواملی دارای  ،بروز حادثه شوند

لحاظ عدم ارتباط با حادثه فاقد باشند و عوامل ثابت به
 یت هستند.مسؤول

 علتاین است که غالباً  ،ایرادی که بر این نظریه وارد است
ترک افعال فاقد  ستا در افعال مثبت وجود داشته وثابت یا ای

باشند و بالنتیجه منجر به عدم مجازات ترک می علتاین 
 شوند.افعال می

مطابق این نظریه، عواملی که برای حصول، شرط  نظر چهارم:
کافی که کفایت کافی هستند را انتخاب و شروط غیرلازم و 
کنند را کنار بگذاریم. بنابراین در مورد صول نتیجه نمیبرای ح

بایست عواملی که در ایجاد آسیب وارده و ای میهر حادثه
اند را مورد بررسی قرار داد تا نتیجه حاصله از آن مؤثر بوده

کافی برای تحقق یک از این عوامل مشخص شود که کدام
 نتیجه بوده است.
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به حقیقت لازم است که از طبق این نظریه، برای دستیابی 
شهادت شهود، اظهارات متهم، نظر کارشناسان و متخصصین 

عبارت گیری منطقی رسید. بهاستعانت جست تا بتوان به نتیجه
 ،دیگر در فرضی که علل مختلف در وقوع حادثه دخالت دارند

ناسان و سایر محتویات پرونده، باید با استفاده از نظر کارش
دانست و  مسؤولساز جنایت شده را ینهیه عواملی که زمکل

 و ضامن حادثه شناخت مسؤولطور مساوی آنان را به
 .(318: 1405نساری، )خوا

مصداق بارز : که تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد یزمان -
رفع، یکی از  حدیثاکراه در قتل است. براساس  مسألهاین 

اموری که کیفر آن لغو شده، امری است که با اکراه صورت 
در حدیث عام است « ما استکرَهوا علیهِ»گرفته باشد و عبارت 

شود و اگر قتلی صورت گیرد که و بالنتیجه شامل قتل هم می
قاتل بر اثر اکراه اقدام به کشتن دیگری کرده باشد، طبق 

و  در پی نخواهد داشت مباشرعموم حدیث، مجازاتی برای 
 ،شود بایست به مجازات قصاص محکوماست که میاین سبب 

عام حدیث تخصیص البته این در زمانی است که دلیل 
که دلیل عام مورد بحث، تخصیص صورتینخورده باشد و در

 خورده و از عمومیت و اطلاق خارج شده باشد:

است و در قتل، ت رفع اکراه در مقام امتنان بر ام حدیث اولًا
 قاتل امتنان است، چه برامت وجود ندارد، اگرامتنانی بر 

دارد که شخص مکرّه در  که امتنان امتنان اقتضاچنانهم
یگری هم دارد که د تضااق همچنینمعرض قتل واقع نشود، 

کراه، مورد قتل را شامل لذا قاعده ا در این معرض قرار نگیرد،
خاطر ایات وجود دارد که تقیّه بهاز رویک دسته  شود؛ ثانیاًنمی

لیحُقن بِما الدّماءِ، فإذا  هأنّما جُعِلَت التّقیّ »آن تشریع شده است: 
ها ماندن خونای محفوظدرستی که تقیه بربه ؛بَلَغَ فلا تَقَیِهُ

 «رود.قیّه به خون برسد، از بین میقرار داده شده و وقتی ت

و حتی برخی، برخی از محققین در این حکم تردید کرده 
حکم به عدم جواز قتل توسط مکره کرده و او را مستحق 

یک دسته از روایات وجود دارد که تقیّه »اند: قصاص ندانسته
وسیله آن حفظ میها بهخاطر آن تشریع شده است که خونبه

ای صورت خون برسد، تقیّه ، پس زمانی که که به حدگردد
زیرا رفع اکراه،  ،باشدیگیرد و در وجه اخیر نیز وجیه نمنمی

باشد و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند و حکم عقلی می
، کسی را که از روی اکراه ندارد و عقلا امتاختصاص به 

دانند، اگرچه تقیّه برای نماید، معذور میاقدام به قتل کسی می
ختصاص دارد که امر بین به موردی ا اما ،وضع شده حفظ دما

قتل دایر باشد و چون حفظ نفس اهم است، انسان قتل و غیر
در موردی که هر دو طرف قضیه در  اما ،د تقیّه نمایدتوانمی

که مکره کشته مانند دوران امر بین آن ،ملاک مساوی باشند
زیرا از  ،مورد از موارد تزاحم خواهد بود ،شود یا کسی دیگر

 یک طرف، حفظ نفس واجب است و از طرف دیگر، قتل نفس
باشد. با این ترتیب مکره مخیّر است بین آنمحترم حرام می

 گذارقانونرو ایناز« که یکی از دو طرف را انتخاب بکند.
قانون مجازات اسلامی،  151چه در ماده خلاف آنبر

کننده را به شونده را از مجازات معاف نموده و اکراهاکراه
قتل  ه درخصوص اکرا، درنمایدمجازات فاعل جرم محکوم می

اکراه در قتل »دارد که: ر میهمین قانون مقر 375در ماده 
کننده به حبس شود و اکراهمجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می

. به همین ترتیب در (242: 1405)خوئی، « گرددابد محکوم می
تعزیرات تأکید  578بحث اخذ اقرار با اذیت و آزار در ماده 

قضایی مأمورین قضایی یا غیرمستخدمین و یک از هر»شده: 
او را اذیت و آزار  ،که متهمی را مجبور به اقرار کنددولتی برای این

بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس علاوه ،بدنی نماید
چه کسی در این گردد و چنانسال محکوم میماه تا سهاز شش

دهنده به مجازات حبس ، فقط دستورخصوص دستور داده باشد
واسطه اذیت و آزار فوت ور محکوم خواهد شد و اگر متهم بهمذک

کند، مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد 
واقع، رفتار مباشر و سبب در قتل در این مورد در« .داشت

متفاوت بوده و مباشر به میزان تأثیر رفتارش که موجب سلب 
که در این علتحیات شده، به مجازات قصاص و سبب به

به حبس ابد محکوم  ،عملیات اجرائی قتل دخالتی نداشته
کننده، مشروط به وجود البته مجازات حبس اکراه ،خواهد شد

کننده بوده و مجازات اخیر نیز شرایط عمومی قصاص در اکراه
ند از این توانمیدم  یشود و اولیادم محسوب می یحق اولیا

نده مصالحه نمایند. اگر کنحق، گذشت نموده و یا با اکراه
وفق  ،، به حبس ابد محکوم نشودعلتکننده به هر اکراه

همین قانون به مجازات معاون در قتل  376مقررات ماده 
خصوص در البته باید خاطرنشان نمود که ،محکوم خواهد شد
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شود و اکراه در جنایت بر عضو، قاعده اکراه در قتل اعمال نمی
قابل تحمل مرتکب جنایت بر عضو اگر کسی بر اثر اکراه غیر

شونده از مجازات قصاص در این حالت، اکراه ،دیگری گردد
ازات قصاص بر عضو محکوم کننده به مجمعاف گشته و اکراه

( و ادعای اکراه بر جنایت بر عضو توسط 377)ماده  خواهد شد
عا، با رم باید در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم ادمباشر ج

ق قصاص، مباشر قصاص خواهد شد و سوگند صاحب ح
: 1396)خویی، ( 378)ماده  کننده نیستمجازاتی بر اکراه

218). 

 شرایط تحقق تسبیب در قتل از منظر فقه -4
ای نشده هیچ اشاره« تسبیب»در روایات شیعه به اصطلاح 

های فقهای قدیم نیز مطلبی در است. به تبع آن، در کتاب
حال ندارد. از تمام مسائلی که درجود مورد این اصطلاح و
شود، در  مطرح می« تسبیب و مباشرت»حاضر تحت عنوان 

های فقهای قدیم بدون ذکر این عناوین بحث شده کتاب
در  «الکافی فی الفقه»توان به کتاب است. برای مثال، می

قرن پنجم اشاره کرد. ابوصلاح حلبی در بحث دیات بدون 
، این دو عنوان را از «یبتسب»و « مباشرت»ذکر اصطلاح 

داند. بعد از آن، شیخ طوسی برای موجبات ضمان دیه می
اجتماع  مسألهبار هنگام بررسی یکی از فروع فقهی، به اولین

کند، ولی شاهد تعریفی از اصطلاح سبب و مباشر اشاره می
بر تسبیب نیستیم. از قرن هفتم به بعد، فقهای امامیه علاوه

طور مفصل صور مختلف تسبیب را نیز بهتعریف این اصطلاح، 
توجه به تفاوت ملاک کنند. اقوال این دسته از فقها بابیان می

: 1412)راغب اصفهانی،  ها در سه دیدگاه ارائه شده است آن
49). 

 چه عامل تحقق تلف استدیدگاه اول: آن -4-1
این دیدگاه با نگاه به عوامل مؤثر در تحقق تلف، عامل 

عوامل دیگر مثل علت )مباشر تلف( تفکیک میسببیت را از 
دهد. اکنون کند و آن را تحت ضابطه مشخص قرار می

ها و قیودی را که در راستای ارائه دقیق و بدون ایراد ضابطه
شکل همراه قائلان آن بهها بیان شده است، بهاین ضابطه

 کنیم.ندی و منظم بیان میبدسته

دنبال داشته باشد: این ا بهچه تلف ر: ایجاد هر آن1ضابطه 
: دسته اول بدون اضافهضابطه در سه دسته بیان شده است

دنبال داشته باشد، چه تلف را بهکردن قید، ایجاد هر آن
دسته دیگر این ضابطه را همراه با قید  ؛نامدمی« تسبیب»
عبارتی، باورمندان این کند. بهبیان می« لولاه لما اثر للعله»

ای گونهسببی که در تحقق تلف مؤثر است، به دسته معتقدند
در مقابل، دسته سوم  ؛است که علت بدون آن هیچ اثری ندارد

را بیان « اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العله»قید 
شکلی باشد که واقع، براساس این قید سبب باید بهکند. در می

 بتوان از آن، توقع وقوع علت تلف را قصد کرد.

صورت حتی به ،ارت است از انجام امری که تلفتسبیب عب
شود، هرچند قصد حفظ داشته همراه آن محقق مینادر به

 باشد.

دنبال آن تسبیب عبارت است از هر آن چیزی که تلف به
 که علت تلف چیز دیگری است.حالیشود، درمحقق می

صورت نادر حتی به ،سبب عبارت است از انجام امری که تلف
 چند قصد حفظ داشته باشد.شود، هرآن محقق میهمراه به

صورت نادر حتی به ،سبب عبارت است از انجام امری که تلف
 شود.واسطه آن محقق میبه

تسبیب عبارت است از ایجاد فعل یا ترک فعلی که از نظر 
 .شودعرفی، وسیله تلف می

سبب وقوع آن، تلف تسبیب عبارت است از ایجاد چیزی که به
 شود.مترتب میبر آن 

سبب آن تسبیب عبارت است از انجام هر عملی که تلف به
شود و ضابطه آن به این شکل است که اگر سبب محقق می

شود، ولی علت تلف چیزی غیر از نباشد، تلف نیز محقق نمی
. تسبیب عبارت است از هر (50: 1413)سبزواری،  سبب است

ولی علت تلف  شود، دنبال آن محقق میآن چیزی که تلف به
که اگر این سبب نبود، اثر طوریالبته به ،چیز دیگری است
« لولاه لما أثرت العله»شدن قید شد. اضافهعلت حاصل نمی

به این تعریف بهتر است. تسبیب عبارت است از هر فعلی که 
شود، ولی علت تلف چیز دنبال آن محقق میتلف مسبب به
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این سبب نبود، اثر علت که اگر طوریالبته به ،دیگری است
همراه آن یعنی هر فعلی که تلف به ،تسبیب .شدحاصل نمی

که اگر این فعل نبود، تلف محقق نمیطوریحاصل شود، به
شد، ولی علت تلف، چیز دیگری است. تسبیب عبارت است از 

شود، ولی دنبال آن محقق میایجاد هر آن چیزی که تلف به
شکلی که بتوان با سبب بته بهال، علت تلف، چیز دیگری است

انتظار، وقوع علت تلف را قصد کرد. در توجیه قید )قصد انتظار 
کردن گویا وجود این قید برای خارج»وقوع علت( گفته شده: 

زیرا  ،شوندطور نادر منشأ ایجاد تلف میمواردی است که به
البته شاید منظور از قصد  ،شونداین موارد سبب شمرده نمی

: 1393)زراعت، « انتظار وقوع علت، شأن وقوع علت باشد
منظور از قصد »در مفتاح الکرامه آمده است:  همچنین. (29

بهتر  «یب، دارابودن شأن حصول علت است.در تعریف تسب
ایجاد هر رفتاری که به»است در تعریف تسبیب گفته شود: 

لی علت تلف، چیز دیگری شود، وهمراه آن تلف حاصل می
که سبب، شأن همراهی با علت تلف را طوریالبته به ،است

داشته باشد. به این شکل که موارد تحقق علت تلف با چنین 
مؤثر است، دو  ئرفتاری که در تلف ش« .سببی زیاد باشد

یک  دادن تلف به این رفتار معمولًاگاهی نسبت: حالت دارد
صورت، رفتار یادشده، علت تلف نسبت واقعی است که در این 

که نسبت واقعی نیست، شود. در مقابل، گاهی با ایننامیده می
کند که نسبت تلف به آن اما شأن چنین رفتاری ایجاب می

شود. قصد شود. در این صورت، به این رفتار، سبب گفته می
 ئشدن شتسبیب عبارت است از ایجاد رفتاری که در تلف

دادن تلف به آن رفتار، نسبت که معمولًاطوریدخالت دارد، به
کند که واقعی نیست، بلکه شأن چنین رفتاری ایجاب می

نسبت تلف به آن قصد شود. سبب عبارت است از انجام فعلی 
یعنی بعید نیست که  ،روداز آن می ولو احیاناً ،که انتظار تلف

چند سبب شأنی هم نباشد. با بر آن فعل مترتب شود، هر تلف
 :اندشوند، چند دستهاین توضیح که افعالی که سبب تلف می

یک دسته، افعالی هستند که به حسب نوع آن افعال یا موارد 
لحاظ خصوصیت دسته دوم به ؛شوندغالب آن، سبب تلف می

دسته آخر،  شوند؛فعل یا موقعیت آن فعل، سبب تلف می
ترتب ها مافعالی هستند که گاهی در بعضی اوقات تلف بر آن

صورت نادر. منظور از سبب در اینجا فقط شود، البته نه بهمی

زیرا دسته اول و دوم، مباشر تلف شمرده می ،دسته سوم است
 .(63: 1417)راوندی،  شوند

این : چه علت بدون آن هیچ اثری ندارد: ایجاد هر آن2ضابطه 
: دسته اول بدون اضافهضابطه در دو دسته بیان شده است

قید، ایجاد هر آن چه را ملازم با علت تلف است، کردن 
دسته دوم، این ضابطه را همراه با قید  ؛نامدتسبیب می

عبارتی، قائلین این کند. بهبیان می« قاصدا لتوقع تلک العله»
شکلی باشد که بتوان از آن، توقع دسته معتقدند سبب باید به

دن چیزی دایعنی انجام ،وقوع علت تلف را قصد کرد. تسبیب
دادن چیزی که یعنی انجام ،که ملازم با علت است. سبب

 ملازم با علت است.

منظور از ملازمه »گفته شده است: « ملازمه»در توضیح قید 
این نیست که در وجود، ملازم یکدیگر باشند، بلکه مراد از 

عبارتی، تا سبب محقق نشود، آن، توقف بر همدیگر است. به
الله رشتی حبیبمیرزا همچنین.« شود علت نیز محقق نمی

ی است، نه ملازمه سبب با علت، ملازمه خارج»نویسد: می
 «ملازمه واقعی و دائمی.

چه از آن توقع وقوع علت قصد : ایجاد هر آن3ضابطه 
بنا بر تفسیر بعضی از فقها، سبب عبارت است از : شودمی

وقوع که انتظار طوریایجاد چیزی که ملازم با علت است، به
، «قاصدا لتوقع تلک العله»علت قصد شده باشد. نسبت به قید 

چند تفسیر بیان شده است. بعضی، قصد را به شأن تفسیر 
اند و بعضی معنای حصول گرفتهای آن را بهاند. عدهکرده

شرط اغلبیت سبب در ایجاد تلف  عنوانبه دیگر، این قید را
 .(44: 1386)سپهوند،  شمارندمی

 چه که عرفاً تلف مستند به آن استدیدگاه دوم: آن -4-2
این دیدگاه با نگاه به منشأ ضمان و قطع نظر از عامل تحقق 

داند. صاحبان این دیدگاه با این تلف، ملاک را استناد تلف می
های مباشرت و تسبیب در صدق استناد تلف، اعتقاد که عنوان

ا به مباشرت و تسبیب ر شرط نیست، هدف از تقسیم
چه سزاوار آن»دانند. کردن همین ملاک استناد میمندضابطه

باره ذکر شود، این است که در صدق نسبت تلف است در این
بودن و مانند آن شرط به شخص، مباشرت در اتلاف یا سبب
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ندارد،  یاشرت و سبب، اختصاص به مرتبه خاصزیرا مب ،نیست
سلسله ر سبب یا سبب سبب است یا د یکننده گاهبلکه تلف

رو، چون منشأ ضمان ـ طبق نصوص و ایناسباب قرار دارد. از
 یفتاوا ـ تحقق اتلاف است، ملاک و معیار آن، صدق عرف

که فقها متلف را به مباشر و سبب و مانند آن خواهد بود و این
کردن همین تصدیق مندمنظور ضابطهکنند، بهتقسیم می

وگرنه هیچ دلیلی بر عنوان مباشرت و تسبیب و  ،است یعرف
 ،م یکی از آن دو در هنگام اجتماع وجود نداردتقد همچنین

است و تشخیص متلف در  یپس باید گفت معیار، صدق عرف
بر هر دو عنوان سبب و مباشر منطبق  ینظر عرف، گاه

« .نیز فقط بر سبب یو گاه فقط بر مباشر یشود، گاهیم
ت از استناد حقیقی تلف به فعل مسبب تسبیب عبارت اس

همانند استناد فعل به مباشر به شرطی که رابطه بین فعل 
مسبب و تلف، توسط فاعل مختار قطع نشود. اتلاف سببی 
عبارت است از هر آن چیزی که تلف به آن نسبت داده شود 

که علت تلف یا شرط تلف یا رافع مانع تلف باشد. اعم از این
صورت مطلق، صحیح به« ه لما حصل التلفما لولا»ضابطه 

نیست، بلکه برای تشخیص موضوع ضمان دیه باید ابتدا به 
ای که در این مورد وارد شده است، مراجعه کرد. در غیر ادله

. این صورت، ملاک استناد حقیقی تلف به فاعل سبب است
مدار عناوین تسبیب و مباشرت نیست، بلکه احکام فقهی دایر
صورت چه به ،ناد عرفی عنوان اتلاف استملاک صدق اس

 .(93: 1379)سبزواری،  مباشرت یا تسبیب یا غیر آن

 چه مصداقاً در روایات موجود استدیدگاه سوم: هر آن -4-1
ت بیان نشده این دیدگاه با این نگاه که عنوان تسبیب در روایا

مدار تحقق این عنوان قرار نگرفته و حکم ضمان نیز دایر
واقع، داند. دررا مصادیق مندرج در روایات می است، ملاک
شده در یت سبب را به تحقق مصادیق بیانمسؤولاین دیدگاه 

یت به دیگر مصادیق مسؤولروایات محدود کرده و سرایت این 
لفظ سبب عنوان برای »را تحت عنوان تسبیب نپذیرفته است. 

ف ای برای تعریرو، انگیزهحکم شرعی واقع نشده است. ازاین
مصادیق در روایات اکتفا کرد. به آن وجود ندارد، بلکه باید به

عبارتی، ملاک همان چیزی است که در روایات بیان شده 
جهت، تمام قیودی که برای بدین ،است نه صدق عنوان سبب

تعریف سبب بیان شده است، مثل قصد توقع علت یا اغلبیت 

این جهت مطلق از زیرا روایات  ،و نظیر آن هیچ اعتباری ندارد
ی به مصادیقی که شبیه به مصادیق در هستند. برای تعد

روایات است، باید به اجماع یا فهم عرفی در تشخیص 
دلیل ضمان شرعی به« .بودن دو مصداق رجوع کردسنخهم

باید به مصادیق در روایات و مواردی  روشرعی نیاز دارد. ازاین
 که به استناد فتاوا به آن ملحق شده است، اکتفا کرد

 .(51: 1392)شامبیاتی، 

 ادله اثباتی فقهی تسبیب در قتل -5
دهد که سبب در موارد استعمال سبب در قرآن نشان می

بر داشته کار رفته که مفهوم بالاکشیدن و ارتقا را درمواردی به
آوردن آب از نه که مفهوم اصیل ریسمان در بالاوگآن ،است

السَّمَاءِ ثُمَّ لْیقْطَعْ  یفَلْیمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَ »چاه منظور بوده است: 
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ »در آیه  همچنین .«یذْهِبَنَّ كَیدُهُ مَا یغِیظُ فَلْینْظُرْ هَلْ 

مفهوم انتظار وقوع « سَبَبًا ئفِی الْأَرْضِ وَآتَینَاهُ مِنْ كُلِّ شَ 
)شیخ صدوق،  خورددنبال سبب به چشم میای بهحادثه
. سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و (71: 1421

که در قرآن به چنان ،شودپنهان از چشم نیز سبب گفته می
تعبیر شده است. در قرآن واژه سبب در  «اسباب السماوات»

و « إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ یبًا حَتَّ فَأَتْبَعَ سَبَ »موارد چون ذوالقرنین 
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ »اهل عذاب 

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ »و نیز درباره معارضان انبیا « قَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُوَتَ 
در  همچنینو « بَینَهُمَا فَلْیرْتَقُوا فِی الْأَسْبَابِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ یا هَامَانُ ابْنِ لِی صَرْحًا لَعَلِّی أَبْلُغُ »مورد فرعون 
ت، لزوماً در دهد رابطه سببیرفته که نشان می کاربه «الْأَسْبَابَ

ها جا واقعی نیست و به وسایلی که شخص تصور تأثیر آنهمه
 شود.ارد نیز، سبب اطلاق میا در

ذاتش از  یسبب در روایات، چیزی است که به حسب اقتضا
، عبارت دیگروجود آن وجود و از عدمش عدم سبب لازم آید، به

شدن یا ایجاد چیزی است که اگر نبود، تلفسبب یا تسبیب، 
تلف نفس یا شکستن  علتشد، ولی شکستن عضو واقع نمی

 عضو نیست.

فرمایند: مراد از )ره( در این خصوص می راحلحضرت امام 
شدن نزد آن، ولی نه اسباب در اینجا هر فعلی است که تلف

که اگر ایگونهدیگری تحقق یابد، به علتآن، بلکه به علتبه
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ه عمل او بنابراین کسی ک آمد.بود، تلف پدید نمیآن فعل نمی
باشد،  که علم و عمد داشتهصورتیسبب وقوع جرمی گردد، در

. تسبیب در (33: 1447)شیخ صدوق،  خواهد بود مسؤول
برای جنایت دیگری  سازی یک شخصقتل با زمینهشرکت در 
علیه طور غیرمستقیم باعث مرگ مبنیشود و بهایجاد می

در این نوع قتل نیز تفاوتی میان مباشرت و تسبیب  ،شودمی
تسبیب در  یت هستند.مسؤولوجود ندارد و هر دو دارای 

های مختلفی است که به بررسی شرکت نیز دارای صورت
 ها خواهیم پرداخت: آن

کسی در مسیر چاهی را حفر کند و شخص دیگر،  -1
شخص  ،علیه را داخل چاه پرت کند و کشته شودمجنی
اگر کسی فردی  همچنین .شودکننده قاتل محسوب میپرت

ردن شخص دیگری خورا از بلندی پرت کند و قبل از به زمین
 ،نیست ،او را با شمشیر بکشد که قاتل کسی که پرت کرده

 اتل است.بلکه زننده ق

ه جرم شخص منتهی شود یا نفر که برااگر شهادت چه -2
بعد از اجرای  ،شودنفر را تکرار که باعث قتل میشهادت دو
شاهدان در هر مورد قصاص  ،ها ثابت شودبودن آنحکم دروغ

زیرا سبب قتل  ،نیست مسؤولکننده شوند و قاضی حکممی
از مباشر قتل که حکم قاضی  ،که شهادت دروغ شاهدان بوده

دم از شهادت  صورت آگاهی ولی، البته درباشداقوی می ،است
دم  یعنی ولی ،مباشر ،دروغ و با علم و قصد او را قصاص کنند

 شود.د، اقوی است و مباشر قصاص میناز سبب که شهود باش
زمانی که شهود از » :کنندشیخ طوسی در این زمینه بیان می

 ،خطا کردیم رجوع کنند و بگویند که ،اندبیان کردهشهادتی که 
ها واجب ای خفیف از اموال آنها نیست و دیهقصاص بر آن

شود و اگر به ها واجب میچون قصاص تنها با اعتراف آن ،شودمی
صورت عمد اعتراف کنند و قصدشان قصاص عضو شهادت دروغ به

در این زمینه  .«شودها واجب میقصاص آن ،یا نفس بوده باشد
زیرا اگر شهود اعتراف کند که به دروغ  ،اختلاف وجود دارد

بودن اعتراف طایینفر به خدونفر به عمد و دو ،ایمشهادت داده
افراد خاطی نصف دیه را  ،شوندافراد عامد قصاص می ،کنند

اند که باعث ضامن ردی نمودهزیرا اعتراف به مو ،باید بپردازند
 است.

 ،شوددر رابطه این نوع شرکت که با شهادت دروغ حاصل می
 شود:ی نیز وجود دارد که بیان میروایات

)ع(  عبداللهعن ابی»)ع(:  روایت مسمع از امام جعفر صادق -1
اربته شهودا علی رجل. انهم راده مع )ع( قفی فی ان امیر المؤمنین

قال یقوم ربع الدیه اذا قال  ،یرجم ثم یرجع واحد منهم ،پیامها هامرا
غرمانصف الدیه و ان  ،فان رجع امثال و عال شبه علینا ،شبه علی

؛ نا بالزور قتلوا جمیاًرجعا و قالو شبه علینا فهوالادیه موان قالو شهد
)ع( درباره چهارنفر که  امام صادق بیان فرمودند: حضرت علی

اند و آن مرد به در مورد آمیزش مردی با زنی شهادت داده
سنگسار محکوم شده است. فرمود: پس از سنگسار اگر یکی 

ارم دیه را چهدلیل اشتباه برگشت یکشهود از شهادتش به
از شهود بر اثر اشتباه از شهادت خود  نفرباید بپردازد. اگر دو

ها به اشتباه باید نصف دیه را بپردازند و اگر همه آن ،برگردند
باید همه دیه را  ،اعتراف کنند و از شهادت خود برگردند

، همه بودن اشتباهشان اقرار کنندبپردازند و اگر به عامدانه
 .(77: 1417 )صافی گلپایگانی، «شوندکشته می

 عن ابن»)ع(:  محبوب از امام صادق مرسله ابنروایت  -2
)ع( فی اربعه شهودا علی  عبداللهمحبوب عن بعض اسما به عن ابی

ان قال  ،ثم رجع احدهم بعد ماقبل الرجل فقال ،رجل معین بالزنا
امام ؛ و ان قال تعمدت قتل ،غرم الدیهالرابع و عمت ضرف الحد و 

مردی شهادت دهند و )ع(: اگر چهارنفر به زنا علیه  صادق
د رجوع کند و بیان کند در ویکی از شهود از شهادت خ

شود و اگر به دیه بر او واجب می ،امشهادت دچار شک شده
« شودکشته می ،صورت عمدی اقرار کندشهادت دروغ به

 .(44: 1417 )صدر،

 ایط تحقق تسبیب از منظر حقوق جزاشر -6
دانان متأثر از تعاریفی است که حقوق میانتعریف سبب در 

گفت که:  توانمیاند. در تبیین تسبیب فقها از سبب نموده
تسبیب آن است که کسی وقوع جرم شود و خود مستقیماً »

 «گر سبب هم نباشد، جرم واقع نشود.مرتکب جرم نشود، اما ا
گاه دو یا هر»وژی حقوق در تعریف سبب آمده: در ترمینول

که بین ورود خساراتی به دیگری شوند، آننفر موجب چند
او را مباشر گویند  ،ای نیستعمل او و خسارت حاصله واسطه

و دیگری )یا دیگران( که بین او و خسارت حاصله، عمل 
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)شیخ طوسی،  «شودسبب نامیده می ،مباشر، واسطه شده است
. در تعریف دیگری از سبب این چنین بیان شده (328: 1400
ر امری است که موجب تلف به آن حاصل سبب ه»است: 

 ،که اگر آن سبب نباشدنحویی دیگر، بهعلتشود، ولی به 
شود و برخی آید و یا مؤثر واقع نمیوجود نمیعلت هم به

الجمله اند که سبب آن چیزی است که آن را فیدیگر گفته
دکتر گرجی  همچنین« .علتمانند  ،اثری در تولید هست
دیگر از موجبات ضمان، »کند: یف میتسبیب را چنین تعر

طور که کسی که بهتسبیب است و آن؛ عبارت است از این
الواسطه موجب تلف مال دیگی گردد، اعم از غیرمستقیم و مع

که در و اعم از آن شدن، عمدی باشد یا غیرعمدیکه این موجبآن
 که کسی دیگری را وادار به دزدیمانند این ،اثر انجام فعلی باشد

مانند مأمور انبار کالای تجارتی که  ،ایکند و یا در اثر ترک وظیفه
یا متصدی نگهداری حیوان که  در انبار را نبندد و دزد دستبرد زند

ای را از نگهداری و مهارکردن حیوان غفلت ورزد و حیوان مزرعه
« .تباه کند، کسی را که موجب این نوع تلف گردد، سبب نامند

تسبیب »گویند: تسبیب از دید کیفری نیز میایشان در تعریف 
ای حاصل شود که آن نتیجه سبب آن است که از فعل کسی نتیجه

مثلًا کسی دیگری را حبس کند و او را از خوردن  ،کشتن شود
سبب گرسنگی و تشنگی بمیرد. در این محروم دارد و محبوس به

این  مورد، قتل مستقیماً به گرسنگی و تشنگی مربوط است، لیکن
کننده گوییم که حبسدو از حبس ناشی شده است. در مثال بالا می

اند: و در جایی دیگر در تعریف سبب گفته...« مسبب قتل است
اند؛ کسی در اصطلاح سبب، هم شرع و عرف یک راه را پیموده»

ای وجود داشته باشد که که بین عمل او و تنیجه مجرمانه واسطه
عبارت دیگر عمل به قق نخواهد شد.ن نتیجه مجرمانه محبدون آ

مانند  ،وجود آورده استجرم را به علتاو تنها بعضی از اجزا اولیه 
دهد که فلان کس آدم کشته است کسی که نزد حاکم گواهی می

علیه حکم به کیفر صادر شود علیه مشهودشهادت او سبب می و
 .(54: 1416)صافی گلپایگانی،  «شود

ارتکاب  مراد از»گونه تعریف شده: ندر تعریف دیگری قتل ای
طور قتل به تسبیب آن است که مرتکب با انجام اقداماتی به

عبارت دیگر تسبیب در غیرمستقیم سبب وقوع قتل شود یا به
کند، ولی زخم او کشنده قتل به عمداً دیگری را مجروح می

نیست، بلکه زخم در اثر تماس با لباس آلوده، مجروح را به 
که کسی شود و یا اینلی کرده و باعث فوت وی میکزاز مبت

م ئکند و بدون نصب علادر معبر عمومی چاهی حفر می
کند و اتفاقاً عابری در آن بیفتد و بمیرد بازدارنده آن را رها می

در این واقعه علت مرگ وجود چاه نیست، بلکه مسبب است. 
غیرمستقیم طور ههای اخیر چون اقدامات مرتکب بدر مثال

د قتل به تسبیب محسوب شوعلیه میموجب مرگ منجی
 «خواهد شد.

در تسبیب، شخص »گوید: دکتر کاتوزیان در این خصوص می
کردن مال نیست، مقدمات تلف را فراهم طور مستقیم مباشر تلفبه

نتیجه آن کار یا به دهد که دریعنی کاری که انجام میکند، می
که چاهی در معبر عموم شود، مثل اینمیعلل دیگری تلف واقع 

افتد. در این احتیاطی به آن چاه میکند و دیگری را در اثر بیمی
عبارت دیگر طور مستقیم مال را تلف نکرده و بهمثال، مسبب به

داند به زیان نزده است، ولی عرف ورود ضرر را منسوب به او می
 .(117: 1393)صادقی،  «یت داردمسؤولهمین جهت 

سبب عاملی است که »در تعریف دیگری از سبب گفته شده: 
وجود آن نیز از عدم وقوع تلف و جنایت لازم آید، لکن به

 علتآید. بنابراین گرچه آن عامل وجود جنایت لازم نمی
مانند کندن چاه در  ،جنایت نیست، اما مؤثر در وقوع آن است

معبر مردم، انداختن چیزی است که موجب لغزش زهگذران 
کردن غذای گردد، گذاشتن سنگ در راه، آلودهدر مسیر می

در تعریف سبب آمده:  همچنین« . ... علیه به سم ومجنی
سبب عبارت از فعلی است که تا حدودی در پیدایی مسبب »

در پیدایی معلول است، تأثیرگذار  علتکه مؤثر باشد، همچنان
ولی سبب به تنهایی قادر به ایجاد به ایجاد مسبب نیست، 

توجه به تعاریف با «.کندرا آسان می علتآمدن وجودبلکه به
گفت: سبب آن است که  توانمیختلفی که از سبب شده م

است، با این تفاوت که سبب به تنهایی باعث  وجود معلولدر 
کند. را تسهیل می علتکه پیدایش شود، بلایجاد مسبب نمی

در فرض صور مباشرت و تسبیب، در تحقیق جرم قتل، غالباً 
 مادهشخص یا اشخاص متعددی دخالت دارند؛ به همین دلیل 

نحو که بهجنایت مستند به رفتار مرتکب را اعم از آن 492
ها انجام شود، موجب مباشرت یا به تسبیب یا اجتماع آن

در  مسؤولداند. برای شناسایی شخص قصاص یا دیه می
رو باشیم، مشکلی فرضی که فقط با مباشرت یا تسبیب روبه

شود، ولی آنجا که در وقوع قتل یا هر جنایتی مباشر ایجاد نمی
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ند؟ اکنون اگر با چند هست مسؤولیک و سبب باشند، کدام
ند یا برخی؟ لازم مسؤول هسترو باشیم، آیا همه سبب روبه

: 1413)طباطبایی بروجردی،  حث بررسی شوداست فروض ب
218). 

شود که در محل بحث، سه صورت استفاده می 492 مادهاز 
نایت فقط به مباشرت واقع چون گاهی ج :باشدمتصور می
 گاهی فقط به تسبیب و گاهی به اجتماع مباشرت ،شده است
رو هستیم، لازم ، البته چون گاهی با چند سبب روبهو تسبیب

طور جداگانه بررسی کنیم. وع اجتماع اسباب را بهاست موض
در فرض مباشرت تنها، اگر جنایت فقط به مباشرت رخ می

که قصد قتل حال بر حسب این ،دهد، مباشر ضامن است
داشته است یا کارش نوعاً کشنده بوده است یا خیر، به قتل 

شود. باید تأکید شود که لازم عمد یا قتل غیرعمد محکوم می
که مقصر نباشد و قصد صورتیدر ،مباشر، مقصر باشد نیست

شمار جنایت نیز نداشته باشد، جنایت گاهی خطای محض به
پس در همه موارد )فعلی و ، عهده عاقله است رود و بهمی

گوییم جنایت به مباشر استناد دارد و ضامن بعدی( که می
نظر  است، استثنای ضمان عاقله در خطای محض باید مد

که اصلًا چنین فرضی  مسألهاین  باشد. در فرض تسبیب تنها،
گونه مباشر( وجود چ)وقوع جنایت به تسبیب بدون وجود هی

دعوایی لفظی است و به دو نوع نگرش  بیشتر دارد یا خیر،
ای فقهی و حقوقی بر که ثمرهآنشود؛ بیمتفاوت منوط می

کند و دیگری زیرا مثلًا کسی که چاهی می ،آن مترتب باشد
میرد، اگر خود شخص را مباشر بدانیم و افتد و مییدر آن م

فرض تسبییب بدون مباشر را معقول ندانیم، طبیعتاً داخل در 
قسمت اجتماع تسبیب و مباشرت خواهد شد، ولی اگر این 
فرض را فقط تسبیب بدانیم، آن را باید رأساً بررسی کرد. 

را ببندد و او را در اگر کسی دست و پای دیگری  همچنین
کناری بگذارد و او بر اثر سقوط بهمن بمیرد، اگر سقوط بهمن 

شود. در مورد را اصلًا در نظر نگیریم، فقط تسبیب مطرح می
بندد یا او را در مکانی کسی که دست و پای دیگری را می

میرد نیز وضعیت همینکند و او را از گرسنگی میحبس می
 .(234: 1419)عاملی،  گونه است

ق.م.ا  198 ماده 2با تبصره  1392ق.م.ا  272 مادهمقایسه 
 در فهم این معنا مؤثر است: 1370

آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا بیرون» (:2 )تبصره 198ماده 
 «.طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن، در حکم مباشرت است

هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، » :272ماده 
از حرز خارج کند، مباشر محسوب می یگریدحیوان یا هر وسیله 

 «.شود

، طفل و مجنون به چشم آمده198 مادهکه در توجه به اینبا
، 272 مادهآمده است، ولی در « در حکم مباشرت»اند، واژه 

نتیجه واژه ند و دراشمار نیامدهمیز و ... بهمجنون، طفل غیرم
حذف شده است. به هر حال حکم این صورت « در حکم»

و مواد دیگر آن است که سبب ضامن  507براساس ماده 
ـ  506 مادهکه بلافاصله پس از  مادهاساس این باشد. برمی

 :507 مادهپردازد ـ آمده است: که به تعریف تسبیب می
دیگری بدون هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک »

ای در آن قرار دهد یا هر اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده
عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است، 

دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با که فرد آسیبمگر این
 «.البته سبب هنگامی ضامن است که مقصر باشد ،آن برخورد نماید

دیده با علم به گودال و اگر فرد آسیب 507 مادهل مطابق ذی
چیز لغزنده و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد کند و آسیب 

چون جنایت در این فرض به سبب ، ببیند، سبب ضامن نیست
زیرا مصدوم، بر ضرر اقدام کرده است. پرسش  ،مستند نیست

ت سمبه «الف»که در فرض مباشرت، چه باید گفت، اگر این
د خود را کنار توانمیکه رغم آنتیراندازی کند و به «ب»

بکشد، کنار نکشد و تیر به او بخورد و او کشته شود، آیا قتل 
مستند است؟ در فرض اجتماع مباشرت و  «الف»به  «ب»

نحو مباشرت و نفر به، گاهی در وقوع جنایت، دو یا چندتسبیب
مثلًا کسی چاهی بکَند و دیگری  ،تسبیب دخالت دارند

 1370زات اسلامی اشخص ثالثی را در آن بیندازد. قانون مج
در اجتماع مباشر و  او قانون مدنی براساس نظر مشهور فقه

که سبب اقوی باشد: دانند، مگر اینسبب، مباشر را ضامن می
صورت اجتماع مباشر و سبب در در» [:1370]ق.م.ا.  363 ماده
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« که سبب اقوی از مباشر باشدر ضامن است، مگر اینجنایت، مباش
 .(114: 1413)عاملی، 

نفر سبب تلف مالی را ایجاد هرگاه یک» ]قانون مدنی[: 32 ماده
است،  مسؤولشدن آن مال بشود، مباشر کند و دیگری مباشر تلف

که عرفاً اتلاف نحویبه ،که سبب اقوی باشدنه مسبب، مگر این
 «.مستند به او باشد

با تغییرات اساسی  1392این حکم در قانون مجازات اسلامی 
 صورت منعکس شده است.بدین

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به » :526ماده 
تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند 

چه جنایت مستند به تمام عوامل به اوست، ضامن است و چنان
ن باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکباطور مساوی ضامن مید، بهباش

یک به میزان تأثیر رفتارشان متفاوت باشد که در این صورت هر
، جاهل، اختیاربیکه مباشر در جنایت صورتیهستند، در مسؤول

ها باشد، فقط سبب، ضامن صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن
 «.است

و مباشر بر چهار  که اجماع سببشود استفاده می مادهاز این 
استناد جنایت  -2 استناد جنایت تنها به مباشر؛ -1قسم است: 

استناد جنایت هم به مباشر و هم به سبب و  -3تنها به سبب؛ 
استناد جنایت هم به سبب و  -4و مباشر؛  ببستأثیر متفاوت 

نبودن میزان هم به مباشر و تأثیر یکسان این دو یا روشن
 .(66: 1395، همکاران)کریمی و  ها استیک از آنتأثیر هر

 گیرینتیجه
فقها در بحث اجتماع اسباب، به  مشهورشود ملاحظه می

یت مسؤول... قائل به  دلایلی مانند استصحاب، قضاوت عرف و
باشند. گرچه از طرف فقها و سبب مقدم در تأثیر می

دانان نظریات مختلف دیگری مانند سبب عرفی، سبب حقوق
... مطرح شده است و  اصلی، علت تامه، تساوی اسباب و

اند، اما بهدهکدام نظرات خود را مستند و مستدل بیان کرهر
کدام از نظر نگارنده در شرایط فعلی و مصادیق کنونی هیچ

باید با کارشناسی میزان این نظریات پاسخگو نخواهد بود و 
سبت یک از اسباب تعیین و حکم به ضمان به نتقصیر هر

تقصیر مستدل به مبانی فقهی و حقوقی صادر نمود. تبیین و 
دانان در این خصوص و نقد تشریح نظرات فقها و حقوق

پیرامون آن مد نظر نگارنده است. در این خصوص نظر 
مشهور فقها، ترجیح مباشر بر سبب با فرض تساوی تأثیر هر 

 یعنوان مثال مقدس اردبیلباشد. بهدو در ارتکاب قتل می
)ره( از طرفداران  )ره( و امام خمینی حسن نجفی)ره(، محمد
ای از فقها مانند صاحب باشند. از سوی دیگر عدهاین نظر می

ریاض، طباطبایی کربلایی و علامه رشتی مخالف با تقدم 
نظر باشند. بهمباشر بر سبب و قائل به ضمان هر دو می

فوق موجه  نگارنده پیروی و تبعیت مطلق از یکی از دو نظر
باشد. در مصادیق امروزی باید قائل به تفصیل شد و نمی

نظری تلفیقی از هر دو نظریه فوق را بنا به شرایط موجود 
دانان در این تبیین و تشریح نظرات فقها و حقوق انتخاب کرد.

خصوص و نقد پیرامون آن مد نظر نگارنده است. از منظر 
. ضامن است ،ودهمشهور فقها، سببی که تأثیر آن مقدم ب

مثال در فرض مشهوری که کسی چاهی را حفر  عنوانبه
کند و دیگری سنگی را در دهانه آن قرار داده و ثالثی با می

میرد، کسی که سنگ برخورد به سنگ درون چاه افتاده و می
ضامن است. بعضی از فقها مانند علامه حلی در  ،را گذارده

وقتی »: گویندسته و میقواعد دلیل این حکم را استصحاب دان
واضع سنگ ضامن  ،کندعلیه به سنگ برخورد میکه مجنی

کنیم که آیا خواهد بود و با افتادن شخص در چاه شک می
پس استصحاب  ،یت سبب اسبق از بین رفته یا خیرمسؤول

در این خصوص باید گفت که نکته در  «شود.ضمان می
یعنی  ،شودنمی اینجاست که از این استصحاب، انحصار افاده

ل ئیت واضح سنگ زامسؤولدرست است که با استصحاب 
شود که دیگری )حافر( اما این موضوع مانع آن نمی ،شودنمی

الله خویی از طرفی آیت ـ که در تلف سهم داشته ضامن نباشد
دلیلی »بیان داشته:  272 مسألهالمنهاج در هدر مبانی تکمل

، نیست ،دانندبرای هر دو میکه چیزی غیر از ضمان برای آن
که این عده اثر سبب اول را استصحاب کرده و بر سبب ثانی چرا

لیکن در اینجا اصلًا مجالی برای قاعده ، ودهندترجیح می
هیچ اثری  توانمیکه برای سبب اول ن، چراباشداستصحاب نمی

ها مستند بلکه این اثر بر هر دوی آن ،قبل از سبب دوم پیدا کرد
نتیجه ضمان بر هر دو سبب در حد مساوی ، در«شدبامی

جاری است و هیچ دلیلی برای ترجیح سبب سابق بر لاحق 
گونه موارد گفت که عرف در این توانمیاز طرفی  ـ باشدنمی

داند که در اتلاف زودتر اثر کرده تلف را مستند به کاری نمی
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 نظر نگارنده استفاده از نظر عرف کارشناسیلذا به ،است
 .باشدراهگشاتر می

 اخلاقی ملاحظات تمامی پژوهش این در :اخلاقی ملاحظات
 .است گردیده رعایت

 منافعی تعارض هرگونه فاقد مقاله، این نگارش :منافع تعارض
 .است بوده

 ان برابر بودهگنویسندسهم  پژوهش، این در :نویسندگان سهم
 .است

 .است نشده ابراز :قدردانی و تشکر

 انجام مالی تأمین بدون پژوهش این :پژوهش اعتبار تأمین
 .است گرفته
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